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دستگیری قاچاقچی با محموله شیشه و هروئین

با دستگیری یک قاچاقچی حرفه ای در شرق تهران، بیش از 10کیلو هروئین و شیشه در مخفیگاه او کشف شد. 
به گفته ســرهنگ حســین باباپور، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخــت، مأموران با شناســایی این فرد در 

تهرانپارس، وی را دستگیر و بیش از 4کیلو شیشه و 5کیلو هروئین در مخفیگاهش کشف کردند.

دستگیری رباینده کودک 13ماهه
مردی که پس از جدایی از همســرش کودک 13ماهه خود را ربوده بود، دستگیر شــد. به گفته سردار گودرزی، 
رئیس پلیس آگاهی تهران این مرد پس از ربودن دختر خردســالش راهی ورامین شــده و در خانه ای مخفیانه 

زندگی می کرد که با شکایت همسرش و انجام تحقیقات پلیسی دستگیر و کودک به مادرش بازگردانده شد.
موادمخدر

انتظامی

زندگی هولناک مادر با اجساد فرزندانش

 مادر جنایتکار پس از قتل فرزندانش، اجســاد آنها را در خانه 
نگه داری می کرد تا از دولت کمــک هزینه نگهداری از آنها را 
بگیرد. به گزارش همشــهری به نقل از میرر، داریا 34ساله در 
شهر ولیکیه لوکی در پسکوف روســیه زندگی می کرد. او زنی 
بود که از 4فرزند خود به تنهایی نگهداری و مراقبت می کرد؛ از 
این رو برای مراقبت از فرزندانش از دولت کمک هزینه نگهداری 
دریافت می کرد. ســبک زندگی  داریا امــا در هفته های اخیر 
برای دیگران سؤال بود، او با داشــتن چندین فرزند همیشه 
در حال مهمانی دادن بود  اما کســی نمی دانست در پس این 
خوشگذرانی ها راز هولناکی نهفته است تا اینکه 23نوامبر امسال 
پلیس که به دنبال یک تماس تلفنی راهی خانه این زن شده بود 
جسدی روی تختخواب در یکی از اتاق ها پیدا کرد. جسد متعلق 
به پسر 4ساله داریا بود. پلیس جسد دیگری را هم در خانه پیدا 
کرد که بعدا مشخص شد متعلق به نوزاد یک ماهه داریاست. 
همچنین در ادامه بررسی ها جســد دختر 8ساله  این زن نیز 
پیدا شد. بدین ترتیب داریا توســط پلیس دستگیر شد. او در 
بازجویی ها گفت که برای اینکه هزینه نگهداری فرزندانم قطع 
نشود مرگ شان را اطلاع ندادم. نگهداری از آنها نیز برایم بسیار 
سخت بود؛ بنابراین تصمیم گرفتم آنها را بکشم و اجسادشان را 
نزد خود نگه دارم. در تحقیق از همسایه ها مشخص شد که داریا 

رفتار خشنی با فرزندانش داشته است. 
پلیس در بررسی هایش متوجه شد که داریا فرزند دیگری نیز 
داشــته که مدتی پیش به طرز عجیبی از دنیا رفته و احتمالا 
توســط او به قتل رسیده اســت. به گفته پلیس، داریا زیرنظر 
متخصصان در حال بازجویی اســت و اگر مشخص شود که او 
مشکل روانی دارد، امکان دارد به 20سال زندان محکوم شود. 

تحقیقات درباره پرونده داریا ادامه دارد.

داخلیآن سوی مرز

شمارش معکوس برای قصاص چشم
حکــم قصــاص کــوری 
چشم پسری جوان که در 
درگیری موجب نابینایی 
یکــی از چشــم های مرد 
همسایه شده بود، قطعی 
و شمارش معکوس برای 
اجرای حکم قصاص آغاز 
شد. به گزارش همشهری،   
این پرونده از روز هجدهم 
خرداد سال98 به جریان 

افتاد. آن روز  مردی حدودا 60ســاله در جریان درگیری با 
همسایه اش به شــدت مجروح و به بیمارستان منتقل شد. 
وقتی ماموران در بیمارستان حاضر شدند، وی گفت:ضارب، 
مردی جوان بود که در همسایگی ما زندگی می کرد. او مدام 
برای ما و همســایه های دیگر مزاحمت ایجــاد می کرد. تا 
دیروقت مقابل ساختمان می نشستند و حرف می زدند. علاوه 
بر این می گفت گنده لات محل است و باید همه از او حساب 
ببرند. او می گفت نباید کسی به او اعتراض کند و حرفی بزند. 
ما واقعا از دست آزار و اذیت های او درامان نبودیم.هرچند که 
بارها به او تذکر داده بودم که بــرای دیگران مزاحمت ایجاد 
نکند اما فایده ای نداشــت. چند روز قبل هم او گوسفندی 
مقابل ساختمان قربانی کرد و آشغال های آن را کنار خانه ما 
انداخت. بر سر این مســئله با او درگیر شدم که وی به شدت 
از من کینه به دل گرفته بود تا اینکــه روز حادثه در خیابان 
چشــمم به او افتاد. او دعوا راه انداخت و با چاقو به ســمتم 
حمله کرد. وی با چاقو به صورت و چشمانم ضرباتی زد و بعد 
فرار کرد. در ادامه، مأموران تحقیقات خود را برای بازداشت 
ضارب آغاز کردند. این درحالی بود که شاکی، از ناحیه چشم 
چپ نابینا شده و چشم راست او هم در بینایی دچار مشکل 
شده است و به خوبی نمی تواند ببیند. ماموران پلیس در ادامه 
موفق به دستگیری ضارب شدند. او در بازجویی ها گفت: من 
از شاکی کینه به دل داشتم اما فکر نمی کردم شدت ضربه ها 
به حدی باشــد که او از ناحیه چشم نابینا شود. متهم پس از 
مدتــی در دادگاه کیفری پای میز محاکمــه رفت و با حکم 
دادگاه به قصاص کوری چشم چپ محکوم شد. اگرچه شاکی 
به حکم اعتراض کرد اما قضات دیوان عالی کشــور این رأی 
را قطعی و قابل اجرا دانستند. به این ترتیب پرونده به شعبه 
چهارم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده شد و 
درصورتی که شاکی رضایت ندهد،  حکم قصاص کوری چشم 

متهم به زودی اجرا خواهد شد.

آتش اختلافات اعضای 2طایفه که بعد از 8سال 
درگیری و جان باختن 18نفر و قصاص شــدن 
2نفر دیگر به صلح و ساز رســیده بود بار دیگر 
زبانه کشید و با مرگ 2نفر در درگیری مسلحانه 

وارد مرحله تازه ای شد.
به گزارش همشهری، درگیری اعضای این دو 
طایفه که در روستای پتک جلالی در نزدیکی 
باغملک و رامهرمز واقع در اســتان خوزستان 
زندگی می کنند، از سال 94 آغاز شد. آنها پیش 
از آن سال ها با آرامش در کنار یکدیگر زندگی 
می کردند اما درگیری کوچک بین 2 کشاورز، 
آتش یک درگیری بزرگ شــده که با گذشت 
8سال جان افراد زیادی را گرفته و هر روز قربانی 

تازه ای می گیرد.
اختلاف بیــن این دو طایفه ابتدا بر ســر آب و 
زمین کشاورزی آغاز شــده بود و شهریور ماه 
سال 94 چنان وســعت گرفت که به درگیری 
مسلحانه انجامید و 9نفر به قتل رسیدند. هرچند 
بزرگان هر دو طایفه از یک سو و حضور نیروهای 
انتظامی از سوی دیگر از ادامه این درگیری ها 

جلوگیری کردند، اما 2ســال بعد، در سال 96 
بار دیگــر اختلافات بالا گرفــت و این بار 4نفر 
در درگیری طایفه ای به قتل رســیدند. هر دو 
طایفه از این درگیری ها زیان زیادی کرده و در 
این مدت 17نفر جان باخته بودند؛ با این حال 
سال 98 نیز بار دیگر با بالا گرفتن درگیری ها 
یک نفر دیگر به قتل رســید اما این بار دستگاه 
قضایی رسیدگی جدی به این اختلافات را در 
دســتور کار قرار داد و شــمار زیادی از افرادی 
که در درگیری های خونین سال های گذشته 

دست داشتند دستگیر شدند. در این بین 2نفر 
از دستگیرشدگان که اتهام شان قتل عمدی بود 
بعد از محاکمه در سال 1400 قصاص شدند تا 
برای مدتی آرامش به این روســتای آشوب زده 
بازگردد. دستگاه قضایی عزم خود را جزم کرده 
بود تا با ایجاد صلح و سازش بین اعضای این دو 
طایفه آرامش را به روستا برگرداند. در این مدت 
به دلیل ناامنی و درگیری های خونین، روســتا 
خالی از سکنه شده بود اما وقتی قرار شد طرفین 
با یکدیگر صلح کننــد خانواده های کوچ کرده 

به تدریج به محل اصلی زندگی شان بازگشتند. 
حتی شــماری از افرادی که در این درگیری ها 
به زندان افتــاده بودند نیز بــا قرارهای قانونی 
آزاد شــدند. به تدریج همه خانواده ها به روستا 
بازگشته و زندگی در پتک جلالی به روال عادی 
خود بازگشته بود تا اینکه روز یکشنبه گذشته 
بار دیگر چند نفر از اعضــای 2 طایفه در زمین 
کشاورزی با یکدیگر درگیر شدند. یکی از طرفین 
در حال برداشت گوجه فرنگی بودند که طرف 
مقابل برای برداشت گندم سررسیدند و وقتی 
با یکدیگر رودررو شدند با یک بگومگوی ساده 
درگیری آغاز شد. روستای پتک جلالی بار دیگر 
به میدان جنگ تبدیل شد و درحالی که طرفین 
به انواع سلاح های گرم شامل  کلت، کلاشنیکف 
و وینچستر مسلح بودند 2نفر بر اثر اصابت گلوله 
جان خود را از دســت دادند و شماری مجروح 
شدند. همچنین چندین خانه طعمه آتش سوزی 
شد و به تاسیسات برق روستا نیز آسیب جدی 
وارد شد. بعد از آن بود که نیروهای انتظامی با 
حضور در روســتا ضمن تامین امنیت، کنترل 
آنجا را به دست گرفتند. براساس این گزارش، 
با احتساب این دو جان باخته، در 8سال گذشته 
20نفر از 2 طایفه در درگیــری جان خود را از 

دست داده و 2نفر نیز قصاص شده اند.  

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

درگیری دوباره میان 2 طایفه جان 2نفر را گرفت

2020کشته در درگیری کشته در درگیری 88ساله ساله 22طایفهطایفه

»وارد کلاس نیلوفر شدم و کیفش را مقابل چشم استاد و دانشجویان 
دیگر قاپیدم و فرار کردم تا او به دنبالم بیاید و من در محوطه دانشگاه 
زانو بزنم و از او خواســتگاری کنم.«  این گفته های عجیب پسری 
جوان است که به اتهام سرقت کیف یکی از دانشجویان در کلاس 
درس دستگیر شده است. به گزارش همشهری، این حادثه عجیب 
چند روز قبل در یکی از دانشــگاه های تهران اتفاق افتاد. آن روز 
پسری جوان به نام ســروش وارد یکی از کلاس ها شد و به سمت 

دختری دانشجو رفت. استاد دانشگاه با تعجب به پسر جوان نگاه 
می کرد و سروش ناگهان کیف دختردانشجو را قاپید و فرار کرد. پس 
از این اتفاق بود که چند دانشجو به دنبال سروش دویدند و در حیاط 
دانشگاه وی را گیر انداختند. همان موقع مأموران حراست دانشگاه 
هم وارد عمل شدند و سروش را دستگیر کردند. تحقیقات از پسر 
جوان به دستور بازپرس دادسرای ویژه سرقت آغاز شد و او درباره 
انگیزه اش گفت: من در یک خانواده پولدار بزرگ شده ام اما دختری 

که عاشقش شده ام در یک خانواده فقیر. خانواده من موافق ازدواج 
ما بودند اما خانواده نیلوفر در اوج نابــاوری با این وصلت مخالفت 
کردند. من هم روز حادثه به دانشــگاهی که نیلوفر در آنجا درس 
می خواند رفتم تا با برداشتن کیفش، او را به دنبال خودم بکشانم. فکر 
می کردم او به دنبالم می آید و من در حیاط دانشگاه و مقابل چشم 
هم دانشگاهی هایش زانو می زنم و از او خواستگاری می کنم اما به 

جرم سرقت دستگیرم کردند. تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

سرقت برای خواستگاری عجیب در دانشگاه


